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  چكيده
ها و آثـار ادبـي آن ملـت     نمادها بخشي از فرهنگ يك ملت هستند كه براي درك بهتر اسطوره

اي است كه پيامي گاه متناسب با ظـاهر و   ها پي برد. نماد، علامت، اشاره يا كلمه بايد به مفاهيم آن
. انـد  هاي هستي جايي براي خود گشوده گاه وراي معني ظاهري خود دارد. نمادها در تمامي عرصه

جانوران، گياهان، آدميان، اشيا و ... مصاديقي هستند كه با نمادها در پيوندند. اين پـژوهش بـر آن   
در خسرو و شـيرين و ليلـي و مجنـون     پرندگانها پاسخ دهد كه بسامد نام  است تا به اين پرسش

آيـا بـين   انـد؟   در اين دو اثر در چه مفاهيم نماديني به كار رفته پرندگانچگونه است؟ هر يك از 
ها تطابق وجود دارد يا خير؟ براي به دست آوردن پاسخي علمي، نخست اين دو  مفهوم نمادين آن
هـا و صـورخيال    لاي پيـام  در لابهنهفته گاه مفاهيم نمادين  ه؛ آن ي دقيق قرار گرفت اثر مورد مطالعه

؛ مشخص گرديده تندهسهاي غنايي  نيز مفاهيمي كه داراي مايه؛ شده برجستهموجود در اين دو اثر 
  پرداخته شده است.با زبان نمودار اين مفاهيم  ي مقايسهبه سرانجام 

  .پرندگان، پردازيخسرو و شيرين، ليلي و مجنون، نمادادبيات غنايي، : واژگان كليدي
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  مقدمه
گمـان حضـور    دارند. بي  هاي مردمان باستان، جايگاهي ويژه ها و اسطوره در انديشه پرندگان

گيـري   ها تأثير داشـته اسـت. بهـره    چشمگير اين موجودات در زندگي گذشتگان در توجه به آن
هاي مادي، از جهت معنوي و رواني نيز بوده است؛ زيـرا در   گذشته از جنبه پرندگانها از  انسان
رو هسـتيم كـه مـثلاً نقـش طبيـب،       روبـه  پرندگانياند با  ها آميخته شده ها كه با اسطوره داستان

  اند. پرستار و يا قاصد پيدا كرده
ا به عنـوان يـك   ها ر مفاهيمي است كه آدميان آن گير است، ها كاملاً چشم چه در اسطوره  آن

  شود.  اند و امروزه از آن با نام نماد ياد مي نشانه و رمز در بين خود قرار داده
هـاي درونـي و    نماد بيانگر يك مفهوم ساده نيست؛ بلكه ابزاري است، براي انعكاس ويژگي

  بروني اشيا و موجودات زنده. 
سرو و شـيرين و ليلـي و   مفاهيم نمادين پرندگان در خ ي مقايسههدف از انجام اين پژوهش 

. بـراي  هاي غنايي اسـت  كه سرشار از مايه از اين مفاهيم برجسته ساختن مواردينيز و مجنون 
هـا   و مفـاهيم نمـادين آن  پرندگان و بسامد نام شده يابي به اين مقصود اين دو اثر مطالعه  دست

گر ايـن اسـت كـه    ها به دست آمد نشان اي كه از مجموع اين يافته است. نتيجه گرديدهمشخص 
درصد  34نيز وجود دارد و كامل در اين دو اثر تطابق  پرندگاندرصد مفاهيم نمادين  5/29بين 

  .است هاي غنايي داراي مايهپرندگان مفاهيم نمادين 
 هـا  اسـت؛ ولـي تمـامي پـژوهش     ي نقش جانوران در آثار ادبي تحقيقاتي انجام شـده   درباره

اين مقاله با نگاهي ژرف به تحليـل  در اند؛ حال آن كه  جانوران بيان كرده هاي كلياتي را از نقش
و آن خسرو و شيرين و ليلي و مجنـون پرداختـه    تمامي مفاهيم نمادين پرندگان در ي و مقايسه

  شده است.مفاهيمي را كه بار غنايي دارند برجسته 
  
 باز

(دادگـي،  اي است شكاري. اين پرنده كه در آيين زرتشتي موجودي اهـورايي اسـت    باز پرنده
 شيرين بيست و پنج بار آمده است تا بيانگر اين مفاهيم باشد: فقط در خسرو و) 99: 1385
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  . بلندپروازي1
چـون   ارسلان و براي بيان بلندپروازي و بلنـدپايگي او، سـايبانش را هـم    نظامي در مدح قزل

  داند كه به مقام عنقا خواهد رسيد:  بازي بلندپرواز مي
  بـه تـــاج زر ثــريـــا را بگيــرد    بـه بــازِ چتــر عنقــا را بگيـرد

  )120: 1392نظامي، ( 

  . سپيدي و روشني2
باز سپيد بيانگر مفهوم روشني و سفيدي است؛ به همين سـبب اسـتعاره از خورشـيد و روز،    

  . در بيت زير استعاره از خورشيد است:١گيرد قرار ميبخت نيك و زيبارو 
  كه گلزار شـب از باغ سيـه رسـت    مگـر بـاز سپيد آمد فــرا دسـت

 )429: همان(

  . قدرت و تسلط3
 به نشسته است تا بيانگر مفهوم قدرت عشق باشد: به همين دليل در جايگاه مشبه

 ون كبكـت ربودستـشق چـاز عـكه ب  چه سودست 2تو را اين كبك بشكستن
 )244: همان(

   خوري . حلال4
  مكن چون كركسان مـردارخواري     حـلالي خـور چو بـازان شكاري 

  )406: همان(
 

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين باز در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . بلندپروازي1
  . سپيدي و روشني2

  . قدرت و تسلط3
 خوري حلال. 4

*  
*  
*  
* 
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  بلبل
اسم بلبل در خسـرو شـيرين نـه بـار و در ليلـي و مجنـون ده بـار بـه دو صـورت بلبـل و           

كه هـر دو نيـز داراي    ي مفاهيم نمادين زير باشد رفته است تا منعكس كننده هزاردستان به كار
  :هاي غنايي است مايه

  ٣آواز خوشي  و سراينده  خواننده. 1
  گويد: در توصيف شعر و كلام خود ميو ليلي و مجنون نظامي در خسرو و شيرين 

  تـر نـوايـي نـه بلبـل زآن نوآييـن     نه گل دارد بديـن تــري هـوايـي
  )515(همان: 

  مـن بلبـل بـاغ و بـاغ سـرمسـت  ي دل چــراغ بـر دســت پـروانـه
  )43: 1391(همان، 

  4. عاشق2
امي اين موضـوع را چنـين بـه    گردد. نظ و عاشق شيرين مي  نيز دلداده كنار خسرو، فرهاد در

  د:كش تصوير مي
  دو بـلبـل بر گلي خوشتـر سراينـد  ميـدان به هم بهتـر گراينـد دو هـم

 )307: 1392، همان(

ام؛ ولـي تـو    گويد: مـن درد عشـق كشـيده    نالد و خطاب به ليلي مي مجنون از بخت خود مي
  خبر است. از عشق بياي كه  نصيب كسي شده

 ي غــرابســت انجيــر نــوالـــه  بـاغ ار چـه ز بـلبـلان پـر آبـست
 )212: 1391، همان(

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين بلبل در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . آوازخوان و خواننده1
 . نماد عاشق2

*  
* 

*  
* 
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  تذرو
ي آن به تصوير كشـيده شـده    بر شاخهاز اين دو اثر تذرو كه با سرو ارتباط دارد و در ابياتي 

است، نامش نه بار در خسرو شيرين و چهار بار در ليلي و مجنون آمـده اسـت تـا بيـانگر ايـن      
  باشد:غنايي هيم مفا

 . زيبايي1

؛ ناگهـان شـيرين   نشـيند  ي او مي خسرو به نظاره ،كند تني مي آب  آن گاه كه شيرين در چشمه
كنـد و   بيان زيبـايي اسـب خسـرو آن را بـه تـذرو تشـبيه مـي        ايشود؛ نظامي بر متوجه شاه مي

  گويد: مي
 به بالاي خدنگـي رسته سـروي      همايي ديد بر پشت تـذروي 

  )186: 1392، همان(

  در توصيف ليلي آمده است:
  تـذروي رويش چـو به سرو بر،      قدش چو كشيده زاد سـروي 

 )113: 1391، همان(

 (فقط در خسرو و شيرين)خرامي  رفتاري و خوش . نماد خوش2

  روان شد چون تذروي در هوايي  بدين طاووس كرداري همايي
  )369: 1392، همان(

  
 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين تذرو در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . زيبايي1
 خرامي رفتاري و خوش خوش. 2

*  
* 

*  
 

  
  جغد

ها مأوا دارد. از اين پرنده در ليلي و مجنون نـام بـرده نشـده؛     جغد مرغي است كه در ويرانه



 )22، (ش. پ: 1393 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل                       18

ولي چهار بار و با دو اسم جغد و بوم در خسرو و شيرين آمده كه دو مورد آن در معني حقيقي 
  5"پست پايه و شخص فرومايه، دون"خود است و دو مورد ديگر نماد 

شـيرين را بـه قصـر بيـاورد، مـريم برآشـفته        ،خواهد كه اجازه دهد وقتي خسرو از مريم مي
  گويد: شود و مي مي

  ـد آن به كه آبادي نبينـدـكه جغ    همان به كو درآن وادي نشينـد
  )284: همان(

است و شنيدن فرياد آن در دل شب  اي بداقبال جغد در باور ديني بسياري از مردم دنيا پرنده
به ايـن  ديني زرتشتيان  بر اساس باور به استثناي آيين زرتشتي؛ و )453: 1381(انوشه، شوم است. 
       . جـايگير نشـوند    سـازد كـه ديـوان در آن    هـا مـي   نـه هـا و ويرا  ي خود را در بيابـان  دليل آشيانه

 )102: 1385، دادگي (
 

 نمادين جغد در دو اثر نظاميبررسي تطبيقي مفاهيم 

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  * پايه و پست شخص فرومايه، دون

  
  خروس

نام خروس نه بار فقط در خسرو و شيرين آمده است. قبل از بيان مفـاهيم نمـادين خـروس    
؛ و )89: 2536(پـورداوود،  اشاره شود كه خروس در فرهنگ ايرانيان باستان مرغي است اهـورايي  

 ؛)320: 1380(همان،  استبا سگ در برانداختن دشمنان از همكاران سروش  ههم اوست كه همرا
  آور آغاز روشني است: چرا كه نويدگر آمدن خورشيد و پيام

  االله ردارد علـيـخـروس خـانـه ب    شنيدم گر به شب ديـوي زند راه 
  )359: 1392(نظامي، 

 و )616: 2536(خـالقي مطلـق،   هـاي يونـان نفـوذ كـرده اسـت؛       اين انديشه از ايران در اسطوره
از بـين   )521: 2536(پورداوود، اند.  ناميده "مرغ ايراني"شاعران يونان در اشعار خود، اين پرنده را 

  مفهوم اول غنايي است:دو مفاهيم زير 
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 . خروس نماد آوازخواني1

  او به وقت آواز كردهـخروسـي ك    هصراحي چون خروسي ساز كرد
 )200: 1392(نظامي، 

  . نماد زيبايي2
، اش كـه تيهـو و دراج از رشـك زيبـايي     دانـد  مـي زيبـايي   را خـروس  بيت زير جام شراب

  .ندقرار بي
  هـو بر آتـش گـاه دراجـگهـي تي    ز رشك آن خروس آتشين تاج

 )200: همان(

  . آواز خروس نماد صبح و روشنايي2
  ـرـكبيــآواز ت  ودـنبـ  روسـي راـخـ  كه با صد ديو چون قير بود آنچه شب 

  )359: همان(
 

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين خروس در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . آوازخواني1
  . زيبايي2

 . آواز خروس نماد صبح و روشنايي3

*  
*  
* 

 

  
  دراج

نام دراج در اين دو اثر پنج بار (دو بار در خسرو و شيرين و سه بار در ليلي و مجنون) آمده 
  زير باشد:غنايي م دو مفهواست تا بيانگر 

  لحن بودن  آوازي و خوش . خوش1
  شكيـب عاشقـان را داده تـاراج      نــواي بــلبــل و آواي دراج

 )227: 1392(نظامي، 
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داند  آواز مي لحن و خوش خود را به سان دراجي خوشزير از ليلي و مجنون، نظامي در بيت 
  پردازد: هاي زيبا مي كه به بيان نكته

  دراج زبـان بــه نكتــه گفتــن    ه لعـل سفتـن ـمنقـار قلــم بـ
  )43: 1391، همان(

  قراري  . نالان بودن و بي2
  .استاي با اين مفهوم  كنايه "بر آتش بودن"در بيت زير 

  گهـي تيهـو بر آتش گاه دراج    ز رشك آن خروس آتشين تاج
  )200: 1392، همان(

  هايي با مفهوم نالان بودن است. هر يك از دو مصرع بيت زير از ليلي و مجنون كنايه
  ريخت قمري نمكي ز سينه مي    دراج ز دل كبـابــي انگيخــت

  )117: 1391همان، (
  

 در دو اثر نظامي بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين دراج

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  آوازي . خوش1
 . نالان بودن2

*  
* 

*  
* 

  
  زاغ

هاي كلاغ، زاغ و غراب كاربرد دارد. اين پرنـده كـه در آيـين     زاغ در اين دو اثر نظامي با نام
در خسرو و شيرين بيست و چهار بار و در  ،)680: 1385(اوستا،  زرتشتي موجودي اهورايي است

  باشد: نيزليلي و مجنون پانزده بار آمده تا علاوه بر معناي حقيقي خود، بيانگر اين مفاهيم 

  (فقط در خسرو و شيرين) 6رو پايه و زشت ارزش يا شخص دون . چيز بي1
 ،فرسـتد  را بـه جـاي خـود بـه حجلـه مـي       يبا شيطنت پيرزن در شب عروسي وقتي شيرين

  ...خسرو
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  شـده در مهـد ماهـي، اژدهايـي    كلاغـي ديـد بر جـاي همايـي
 )451: 1392(نظامي، 

 . نماد سياهي2

بـارز  ويژگـي  رود كـه   يزهايي به كار مـي زاغ با سياهي پيوند دارد؛ به همين سبب به جاي چ
  :استعاره از شبديز است "زاغ"و  استعاره از شيرين "باز". در بيت زير استها تيرگي  آن

  جست...  به چشمي باز و چشمي زاغ مي  ـتـجس بديز را در باغ ميـمه و ش
ر مانـآن زاغ س از        ـر زاغـون پـچ  اريـك بر ويـجهـان ت      ده بـا داغـبك پـ

 )188: همان(

 زاغــي ـگ ـچنـ اي بــه  مشعلـه  ـاـي      اغيـچو ب  و شبي رخشـش چـزلف    
  )78: 1391، ن(هما

اين حكايـت سرشـار از    .در ليلي و مجنون حكايتي آمده است از سخن گفتن مجنون با زاغ
   هاي غنايي است: مايه
روزي مجنون، كنار حوض آبي نشسته بود. ناگهان زاغي با بال و پـري چـون زلـف بتـان،     «

افـروز/ روزت   ايي اي شبجامه گفت: (شبرنگ چر ي آن درخت ديد. به آن سيه سياه، بر شاخه
اي؟ مجنون كه  چرا تو سيه پوشيده روز) غم عشق بر دل من نشسته است؛ به چه شد سيه بدين

فهمـد، وي را بـه عنـوان     كنـد، او دردش را نيـك مـي    بيند و حس مـي  آن زاغ را چون خود مي
بگو: به من توجه كـن كـه مـن در ايـن درد      ليليبه  :گويد فرستد: و مي قاصدي به سوي يار مي

پريـد تـا    هاي مجنون آتشين بود كه زاغ از اين شاخه به آن شاخه مي خواهم مرد. آن قدر حرف
. »سـوخته باشـد   ي عاشـق دل  برنـده  تابي خود را تسكين دهد. سپس پر گرفت تا برود و پيام بي

 )149ـ  51: همان(

 . چشم زاغ نماد زيبايي است.3

  هنــر ديــدن ز چشم بــد درآمــوز        مـردان ديــده بـــردوزيكب نــز عي
  اي طاووسـن نه پـتـو چشـم زاغ بي        يب اين چشم جاسوسـهنر بيند چو ع      

  )276: 1392، همان(
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 مفهوم زيبايي است: بيانگر "چشم زاغ"استعاره از شب تيره و  "پر زاغ"در بيت زير 

  يــا در پــــر زاغ چشـم زاغنــد          چـراغنـدگفتـي كـه ستـارگان 
  )151: 1391، همان( 

 .(مفهوم زير غنايي است) 7از عشق بهرگي   . نماد بي4

اي با عشـق پيونـد    زاغ در دو بيت از ابيات ليلي و مجنون در مقابل بلبل و فاخته كه به گونه
سـراپاي وجـود   در بيت زير آمـده:   باشد.بهرگي از عشق  گيرد تا بيانگر مفهوم بي دارند قرار مي

 رسد: مجنون عاشق ليلي است و اوست كه درد عشق كشيده است؛ ولي ابن سلام به ليلي مي

  خــورد زاغ چـون ميـوه رسيد مي             اين فاختــه رنـج بـرد بـر بـاغ
 )167: همان(

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين زاغ در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين نمادينمفاهيم 

  ارزش و عاشق محزون . چيز بي1
  . سياهي2

  . چشم زاغ نماد زيبايي3
 بهرگي از عشق . نماد بي4

*  
*  
*  
 

  
*  
*  
* 

  
  شاهين

اي است قوي و تيزچنگال؛ اسم اين پرنده كاربرد زيادي در اين دو اثـر نـدارد؛    شاهين پرنده
مـوارد نمـاد    ايندر اغلب  واست  آمدهچهار بار در خسرو شيرين و يك بار در ليلي و مجنون 

  .است 8"زاده و قدرتمند شخص بزرگ"
  بودحد و شاهين يكي  كبوتر بي       شكر بسيار و بادام اندكـي بـود

 )238: 1392، همان(

چـون كبكـي از دسـت پـدر و      :گويد ليلي كه دل در گروه عشق مجنون دارد گاه با خود مي
هاي  قدرتمندتر از اين خيال ،شاهين وجود آن دوانديشد كه  شوي بگريزد؛ ولي ناگاه به اين مي

  واهي است:
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  ترسـت شاهيـن كـز كبـك قوي        گه گويـد نـام و ننـگ بنشيـن
 )202: 1391، همان(

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين شاهين در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

 * * زاده و قدرتمند شخص بزرگ

  
  طاووس

اسـت.    و از ايران بـه يونـان بـرده شـده      اي ايراني بوده طاووس پرنده ارسطو معتقد است كه
در خسرو و شيرين بيست و سه بار و در ليلي و مجنـون فقـط    نام اين پرنده )527: 1368(وارنر، 

در معني حقيقي خود اسـت  رد كاربرد در ليلي و مجنون دو بار به كار رفته است. يكي از دو مو
  و مورد ديگر استعاره از جبرئيل:

  هـم بـال فكنـده بـا تـو هم پـر    طـاووس پــران چـرخ اخضــر
 )34: 1391، نظامي(

نظـامي در وصـف   ر يك مورد استعاره از جبرئيل اسـت؛  در خسرو و شيرين نيز داين پرنده 
  گويد: مي ،اش بازماند ركابي و اين كه جبرئيل از هم معراج و تندتازي براق پيامبر

 ال و هم پرـم بـرعتش هـده سـفكن    دگـي طاووس اخضـرـرنـبـدان پ
 )501: 1392 (نظامي،

  شيرين به سبب پر و بال و پايش با اين مفاهيم همراه است:طاووس در خسرو و 

  . درخشندگي و روشنايي1
  به گل چيـدن به باغ آمد سيـه زاغ             باغ چو طاووس فلك بگريخت از

 )224: همان(

  ٩. رنگارنگي2
  خار لب شيريـن خهي خرماي بي    مـار مي رنگيـن زهي طاووس بي

 )238: همان(
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 (اين مفهوم غنايي است.) 10. نماد زيبايي3

  گ شكـرـگشـاد از درج لؤلؤ تنـ    دگــر ره لعبـت طاووس پيكــر
  )380: همان(

 . پاي طاووس نماد زشتي است.4

  تو چشم زاغ بين نه پاي طاووس  هنر بيند چو عيب اين چشم جاسوس
  )276: همان(

 
 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين طاووس در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  استعاره از جبرئيل. 1
  درخشندگي. 2

  . رنگارنگي3
  . زيبايي4

 . پاي طاووس نماد زشتي است.5

*  
*  
*  
*  
* 

*  
 

  
  طوطي

اي است زيبا كه نامش چهار بـار در خسـرو و شـيرين و يـك بـار در ليلـي و        طوطي پرنده
  باشد:ا بيانگر اين مفاهيم نمادين مجنون به كار رفته است ت

  . سبز بودن1
اين مفهوم در هر دو اثر نظامي آمده. طوطي در بيت زيـر بـه سـبب سـبز بـودن اسـتعاره از       

  آسمان قرار گرفته و در بيت دوم به همين دليل سرو به آن تشبيه شده است.
  ي زر به زيـر پـر طوطـي خايـه        پـر نهـاد از حوصله بـاغ سيـه

  )149: همان(

  ر طوطـيـي تـذرويـچون در پ           زيـر ســرويتنهــا بنشسـت 
 )118: 1391، همان(
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  مفاهيمي كه فقط در خسرو و شيرين آمده است:

  11. گرفتاري و در بند بودن2
  گويد: مي شيرين در پيامي خطاب به خسرو

  به تنهايي چو عنقا گشته خرسند           چو طوطي ساخته با آهنين بند
  )375: 1392، همان(

 . نماد كسي كه به رشد عقلي نرسيده3

  به شكر طفل و طوطي را فريبند       ز شيرينـي بزرگان نـاشكيبنـد
 )354(همان: 

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين طوطي در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . نماد سبز بودن1
  . گرفتاري و در بند بودن2

 عقلي نرسيده. كسي كه به رشد 3

*  
*  
* 

*  
 

  
  عقاب

در خسرو و شـيرين يـازده   پرنده اي تيزچنگال، بزرگ و بلندپرواز است. نام اين  عقاب پرنده
  :نمادين زير باشدبار و در ليلي و مجنون فقط يك بار به كار رفته تا بيانگر مفاهيم 

  ١٢عظمت و بزرگي .1
ذيقار، عظمت و بزرگي خسرو و نظامي در مورد شكست خسروپرويز از مسلمانان در جنگ 

  ي كبوتر اسلام از بين رفت. داند كه به وسيله لشكريانش را چونان عقابي مي
  عقابـش را كبـوتـر زد به منقـار         تبه شد لشكرش در حرب ذيقار

 )498: همان(

چنـان بـا    آنمجنون  كه در ليلي و مجنون آمدهبال بودن يكي از صفات عقاب است؛  گسترده
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  هايش بر او سايه انداخته بود: جانوران اخت شده كه مثلاً عقاب با گشودن بال
  ي كركـس استخوانـش در سايـه      بـانــش از پــر عقــاب سـايـه

  )188: 1391، همان(

  دو مفهوم زير فقط در خسرو و شيرين آمده است:

   13. تندسير بودن2
پردازند. نظامي بـراي نشـان    سواركاري ميرويان در حضور خسرو و شيرين شادمانه به  پري

  كند. ها را به عقاباني تندسير تشبيه مي دادن سرعت و تندتازي آن مهرويان، آن
  پـديـد آمد ز هر كبكـي عقابـي    روان شد هر مهي چون آفتابـي 

  )223: 1392، همان(

  . قدرتمندي 2
  ـرد؟به گنجشكي عقابي را كه گي    بـه ذره آفتــابي را كـه گيـرد؟ 

  )128(همان: 
  

  بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين عقاب در دو اثر نظامي
  ليلي و مجنون  خسرو و شيرين  مفاهيم نمادين

  . عظمت و بزرگي1
  . تندسير بودن2

  . قدرتمندي3

*  
*  
*  

*  
  

  
  عنقا

، بـه هـر دو   )439: 1385(اوسـتا،  عنقا يا سيمرغ كه در آيين زرتشتي موجودي اهـورايي اسـت   
  در خسرو و شيرين دوازده بار آمده است تا بيانگر اين مفاهيم باشد:صورت فقط 

 ١٤. بلندمرتبگي1

  نظامي در مدح طغرل ارسلان و بلندمرتبگي وي گويد:
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  بـه تــاج زر ثـريــا را بـگيــرد       گيـرد ـقـا را بـه بـازِچتــر عنـبـ
  )120: 1392، نظامي(

 
 ١٥. نماد تنهايي2

  بـه تنهايي چو عنقـا خـو گـرفتم         بوگرفتمچو مشك از ناف خلوت 
  )128: همان(

 
 . پنهان بودن3

  گويد: بانو مي خسرو در مورد شيرين و به سرعت تاختن و ناپديد شدن او به مهين
  جا ناپديدش چو عنقـا كرد از اين    شنيدم كادهم توسـن كشيدش

  )206: همان(
 

  . قدرت و عظمت4
  زور نباشـد پشـه با سيمـرغ هـم  مـوري  ندارد پاي پيلان خانه

 )426: همان(

  . پاكي5
  ١٦داري اي را قلـب دهــد پـروانـه  كاري ز سيمـرغـي بـرد قلاب

 )495: همان(

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين عنقا در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . بلندمرتبگي1
  . تنهايي2

  . پنهان بودن3
  قدرت و عظمت .4

 . پاكي5

*  
*  
*  
*  
* 
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  فاخته
فاخته كه نام ديگر آن قمري است، دو بار در خسرو و شيرين و سه بار در ليلي و مجنون به 

  نمادين همراه است:غنايي كار رفته و با اين مفاهيم 

 (فقط در خسرو و شيرين). بهار و آمدن آن 1

آيد؛ به همـين سـبب در    راندن زاغان به باغ ميفاخته در فصل بهار و پايان زمستان با بيرون 
  خسرو و شيرين نماد بهار قرار گرفته است:
  زد ـر زاغ مــيـسپـاه فـاختــه ب        زد گل از شـادي علم در باغ مي

 )226: همان( 

  (فقط در ليلي و مجنون) 17. عاشق محزون2
  و بگو ...گويد به ا داند و در شكايت از ليلي به باد مي مي اي سوخته مجنون خود را دل

  خورد زاغ چـون ميـوه رسيد مي       فاختـه رنـج بـرد بـر بـاغايـن 
 )167: 1391، همان(

 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين فاخته در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . نماد بهار و آمدن آن1
 نماد عاشق و عاشق محزون. 2

*  
 

  
* 

  
 كبك

خرام. پانزده بـار در خسـرو و شـيرين و شـش بـار در ليلـي و        اي است خوش كبك، پرنده
  مجنون آمده است تا علاوه بر كاربرد حقيقي بيانگر اين مفاهيم نمادين باشد:

 (اين مفهوم غنايي است.) 18خرام . شخص زيباي خوش1

فرسـتد، خسـرو از    ي خسرو مـي  ي خود را به حجله مادرخوانده  كاري وقتي شيرين با شيرين
  خرام او نيست: خوش شود كه او معشوق متوجه مي ي راه رفتن آن پيرزن نحوه
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 تر زآن رود كبك بهاري كه خوش    و ليك اين مايه بودش هوشياري 
 )451: 1392، همان(

  گويد: ليلي با خود مي
  زاغ و زغن چو كبك بگريززين     د كــه برخيـز ـگه عشـق دلـم ده

 )202: 1391، همان(

 (فقط در ليلي و مجنون). نماد ضعف 2

 گيرد، بيانگر مفهوم ضعف و ناتواني است: كبك وقتي كه در مقابل شاهين قرار مي

  تـر است شاهيـن كز كبـك قوي    گه گويد نام و ننـگ بنشيـن 
  )202: همان(

 
 نظامي بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين كبك در دو اثر

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  . زيباي خوشخرام1
 . ضعف2

*  
 

*  
* 

  
  هما

در خسـرو و  ) 923: 1385(رضـي،   نام اين پرنده كه در دين زرتشتي موجودي اهـورايي اسـت  
  :مفاهيم زير باشد بيانگرشيرين ده بار و در ليلي و مجنون فقط يك بار آمده است تا 

  بخشي . سعادت1
گردد؛ به همين سـبب   يخسرو بعد از آشنايي آغازين با شيرين مدتي از دلبر و شبديز جدا م

  گويد: شود و با خود مي سخت غمگين مي
  سريـرم را ز گـردون كـرد پايـه    داد سايـه  همايـي بـر سـرم مي

  نــور ماندم چـو سايه لاجرم بي    بر آن سايه چو مه دامن فشاندم
 )188: 1392، نظامي(

  گويد:  نظامي در ليلي و مجنون در ستايش ممدوح خود خطاب به او مي
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  چــون فــرخـــي تمـــام دارد   مــرغـي كه همـــاي نـام دارد
  ش نه شگفت كه فرخ است سايه   ش اين مرغ كه مهرتست مايــه

 )55: 1391، همان(

  مفاهيمي كه فقط در خسرو و شيرين آمده است:

  بخشي . سلطنت و سلطنت2
گويد: تو زين پس بر سرزمين شعر و شاعري سلطنت كـن و   دوست نظامي خطاب به او مي

  مايگان نسپار. اين ولايت را به بي
  ولايت را به جغدي چند مگذار      همايي كن برافكن سايه بر كار 

  )142: 1392، همان(

  . شخص بزرگ و باعظمت3
  رسته سرويبه بالاي خدنگي       همايي ديد بر پشـت تـذروي 

  )186: همان(

  . سرعت4
  گويد: كند و مي در توصيف سرعت اسب شيرين (گلگون) آن را به هما تشبيه مي

  ـت در هر زير پايـيـبس يـپري م         بـدان پـرندگـي زيــرش همايـي
 )208: همان(

 (اين مفهوم غنايي است.) . شخص ارجمند و عزيز5

  اغـمـاووس بـشن و طـگلهمـاي   به شيرين گفت كاي چشم و چراغم
  )392: همان(
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 بررسي تطبيقي مفاهيم نمادين هما در دو اثر نظامي

 ليلي و مجنون خسرو و شيرين مفاهيم نمادين

  بخشي . سعادت1
  بخشي . سلطنت و سلطنت2
  عظمت . شخص بزرگ و با3

  . سرعت4
 . شخص ارجمند و عزيز5

*  
*  
*  
*  
* 

*  
 

  
 نتيجه

ها و  اند و در اسطوره معنوي داشتهمادي و ي خاكي نقش  در زندگي مردمان اين كره پرندگان
  اند.  جايي براي خود گشوده نمادها به عنوان  داستان
هـايي (قـدرت، سودرسـاني، تقـدس،      ها و ويژگـي  چون ديگر موجودات از توانايي ها هم آن
خاص سبب شده است كه  اي پرنده در   رساني و ...) برخوردارند و بارز بودن يك ويژگي آسيب

، امي نيز چـون ديگـر گوينـدگان   آن ويژگي به صورت مفهومي نمادين درآيد؛ به همين دليل نظ
گونه كه پيوندي بين   گيرد؛ بدين براي نشان دادن صفت بارز يك موجود از صور خيال بهره مي

چنين يـك ويژگـي را    ين كند و ا ي يك صفت و آن فرد انساني يا شي برقرار مي دارنده ي پرنده
  سازد.  برجسته مي

مفـاهيم  درصـد   و تعـداد  ،پرنـدگان با دقت در جدول زير كه به بررسي آمـاري بسـامد نـام    
پـردازد،   در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون مي پرندگانو تعداد مفاهيم نمادين غنايي مشترك 

  يابيم: به نتايجي دست مي
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  در دو اثر نظامي پرندگانجدول آماري بسامد نام و تعداد مفاهيم نمادين 

تعداد مفاهيم 
نمادين 
ي  داراي مايه
 غنايي

تعداد 
مفاهيم 
فقط در 
ليلي و 
 مجنون

تعداد 
مفاهيم 
فقط در 
خسرو و 
 شيرين

تعداد 
مفاهيم  
نمادين 
 مشترك

تعداد 
كل 

مفاهيم 
  نمادين
 پرندگان

بسامد 
نام 

 پرندگان
در ليلي 
 و مجنون

بسامد 
نام 

 پرندگان
در 

خسرو و 
 شيرين

 پرنده

 باز 25 0 4 0 4 0 0

 بلبل 9 10 2 2 0 0 2

 تذرو 9 4 2 1 1 0 2

 جغد 4 0 1 0 1 0 0

 خروس 9 0 3 0 3 0 2

  دراج 2 3 2 2 0 0 2
 زاغ 24 15 4 2 1 1 2

 شاهين 4 1 1 1 0 0 0

  طاووس 23 2 5 1 4 0 1
  طوطي 4 1 3 1 2 0 0
  عقاب 11 1 3 1 2 0 0
  عنقا  12  0  5  0  5  0  0
  فاخته 2 3 2 0 1 1 2
  كبك 15 6 2 1 0 1 1
  هما 10 1 5 1 4 0 1
  جمع  163  47  44  13  28  3  15

  
مورد (بلبل و فاخته) در خسرو و شيرين بسامد بيشتري نسبت  دوبه استثناي  پرندگان. نام 1

برابر ليلـي و   46/3بسامد نام پرندگان در خسرو و شيرين (در مجموع . 19به ليلي و مجنون دارد
   مجنون است.)
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 . در اين دو اثر نظامي زاغ، باز، طاووس و كبك به ترتيب پركاربردترين پرندگان هستند.2

 مفاهيم نمادين بيشتري هستند. بيانگر ، هما، باز و زاغعنقاطاووس، از بين پرندگان . 4

شاهين در خسرو و شيرين و ليلي و مجنون تطابق كامل  و دراج. بين مفاهيم نمادين بلبل، 5
 وجود دارد. 

ن و يمثل باز، جغد، خروس، عنقا و فاخته در خسرو و شـير  پرندگاني. بين مفاهيم نمادين 7
 ليلي و مجنون هيچ تطابقي وجود ندارد.

 5/29نـد،  كه پرندگان در ايـن دو اثـر دار  نمادين  هوممف چهارچهل و  مجموع از ميان. در 8
درصد فقط در ليلي  7درصد فقط در خسرو و شيرين و  5/63، در هر دو اثر درصد آن مشترك

  و مجنون به كار رفته است.
بـا مفـاهيم   و همـا  كبك  خروس، دراج، زاغ، طاووس، فاخته، . پرندگاني مانند بلبل، تذرو،9

هـاي   داراي مايـه دو اثر   در اين درصد مفاهيم نمادين پرندگان 34نمادين غنايي همراه هستند. (
  غنايي است.)

  
   نوشت پي
هايي ديگر از آن مفهوم نمـادين اسـت:    يا نمونه  ها هر جا بيت يا ابياتي آمده است، نمونه نوشت در پي .1

استعاره از بخت نيك: شـده زاغ سيــه بــاز سپيـدش/ درخت بيد گشته مشك بيـدش (نظـامي،    "باز"
جسـت/ بـه چشـمي بـاز و چشـمي زاغ       ) استعاره از زيبارو: مه و شـبديز را در بـاغ مـي   188: 1392
 )188: همانجست ( مي

 )واژهدر زير ، كبك شكستن: پي گم كردن، راز نهفتن (دهخدا .2
 )420: 1392بلبـل مست/ ز ديگر سو نكيسا چنـگ در دست (نظامي، از اين سو باربد چون  .3
) مجنون به ليلـي  233: 1391، همانبلبل به هـواي گل به گَـردست/ مجنـون ز فـراق تو به دردست ( .4

ام: دهقان  بهره از عشق نشسته رسد كه بگويند: منِ عاشق بر جاي ابن سلامِ بي نويسد: آيا روزي مي مي
 )212/ بلبل ستده نشيمن زاغ (همان: خسيس رفته از باغ

 )142: 1392، همانبر كار/ ولايت را به جغـدي چند مگذار (  همايي كن برافكن سايه .5
  )411: همانچه بايد ملك جان دادن به شوخي/ كه ننشيند كلاغش بر كلوخي ( .6
پـدر  بهـره از عشـق و از    دهـد كـه از ايـن شـوي بـي      گويد: گاهي عشق نيـرويم مـي   ليلي با خود مي .7

: 1391، همـان گردان شوم. گه عشـق دلـم دهد كه برخيز/ زين زاغ و زغـن چـو كبـك بگريـز (     روي
202( 

 )393: 1392، هماندر انديش ار چه كبكت نازنين است/ كه شاهيني ـ نه شاهي ـ در كمين است ( .8
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 )226: همانگل از گل تخت كاووسي برآرد/ بنفشـه پـر طاووســي بـرآرد ( .9

 )224: همانطاووسان گسسته/ بـه پـر زاغ رنگـان بـرنشستــه (شدند از جلوه  .10
 )505: همانز محنت رست هر كاو چشم دربست/ بدين تدبير طوطـي از قفس رست ( .11
 ) 128: همانبـه ذره آفتـابـي را كـه گيــرد/ بـه گنجشكي عقابي را كه گيرد ( .12

 )187: همانخبر داد ( عقاب خويش (= اسب) را در پويه پر داد/ ز نعلش گاو و ماهي را .13
 )506: همانهاي كهن زالي مطراست/ اگر زال زر است انگار عنقاست ( سخن .14
 ) 339: همانجفت ( خفـت/ تو سيمـرغي بود سيمـرغ بي اگر با مرغ بايـد مرغ هم .15

داري لشكر آتش را  خدايي كه سيمرغ را پاك آفريده و او را از وارونه كردن امور به دور داشته و قلب .16
 / مصحح)836: همانوانه بخشيده است. (به پر

 )117: 1391، هماني حـديـث يــاري ( هـر فـاختـه بـر ســر چنـاري/ در زمـزمـه .17
 )447: 1392، همانچو طاووسان زرين ده عماري/ به هر طاووس در كبـكي بهـاري ( .18
سـاب ايـن   اشاره شود كه تعداد ابيات خسرو و شيرين بيشتر از ليلـي و مجنـون اسـت؛ ولـي بـا احت      .19

  موضوع باز هم تعداد دفعات تكرار در خسرو و شيرين در اغلب موارد بيشتر است.
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